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2026جون،  18فریده نوری                                                                                   

 فرزندبه اشک مادری کز داغ  

 

 به سر افتادۀ بی دست و پــایم   مــــدۀ درد آشـنایــنــــــا بــــیـ 

 گواهـم گــریه های های، هایم   ز غم ها سینه ام دریاست دریا

 له هایمــن ناـمـرا بـگـذار بـا ای   ه زاریــالم بــنبـدرگاه تـو می 

 رهایم علۀ سرکشـمکن زین ش      مرا در آتش عشقت بسوزان       

 بسوزان، سوز دل را بیشتر کن  از این آتش دلم را شعله ور کن

 به سوز سینه های خسته سوگند  بـه آۀ در گـلو بشکسته سوگند

 که در خون جگر بنشسته سوگند  بـه غم پروردۀ محنت نصیبی 

 سوگنده رخ پیوسته ــفرو ریزد ب     به اشک مادری کز داغ فرزند

 ر آیـد نـاله اش اهسته سوگندــبـ           مرگ به بیماری که در هنگامۀ

 که راهش از همه سو بسته سوگند       بر آن برگشته ایام نگون بخت
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 ا فریاد رس باشــبه وقت ناله ه مرا در بیکسی پیوسته کس باش

 به بیدستی که دست از جان کشیده  به بی پایی که در راهی خزیده

 ان او بر لب رسیدهــغم ها ج ز   به محرومی که نالد در شب تار

 نت تا سپیدهــه ریزد اشک محـک         فتهــمار دار شب نخــبه آن بی

 بـه خاک سـرد گوری آرمـیـده  به ناکامی که در شور جوانی

 که پشتش در تهی دستی خمیده  به پیری خسته جان مستمندی

 هدــدیــخنـد محبت را نــــکه لبـ  اهیــی پنــمی بــبه آن طفل یت

 ز خجلت پیش محتاجان نمیرم  بـده دستی که دستی را بگریم

 رش خداییــقسـم بر شوکت ع  ریاییــگاهی کبـــقسم بر دست

 د نـوا در بـینواییJکه دارد صـ  یر چشمیـقسـم بـر بینوایی س

 که در او نیست رنگ بی وفایی  وازیــقسم بر گل رخ عاشق ن 

 ب های جداییــگریان در ش بود         ز عشق فرزندمادری کقسم بر 

 د در پارساییــشـکیـبایی کن  قسم بـر دختری کز راه پرهیز

 نا کنـــحبـت آشــدلـم را بـا م  دو رنگی را ز جان من جدا کن
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